
  
 

  درآمد

از ايـن   . ها داشته اسـت      اقوام و ملت    زگاران گذشته، طب نوعي روش زندگاني بوده كه ريشه در فرهنگ          از رو 
وكـم    شود، بيش   ها مجهز مي    گيرد و بدان    هايي كه آدمي آنها را فرا مي        منظر، علم طب با ديگر فنون و دانش       

ه و اعتماد بيمار به خـود       در سنت ديرين طبابت، طبيب دانشمندي است كه در برانگيختن توج          . متفاوت است 
ويـژه در فرهنـگ ايرانيـان،         رو، بـه    اين از. تواناست و باور به اصول اخلاقي حرفة طبابت با او درآميخته است           

  .پزشك همواره حكيم نيز بوده است
تـشخيص  ر كـه د اي دانست   علوم نظري و عمليهمة ةمجموعتوان  در تعريفي ساده، طب سنتي را مي 

 از رهگـذر  د و   نرو  كار مي  ههاي اجتماعي ب    يا ناهنجاري  ،هاي جسمي، ذهني   ان بيماري طبي، پيشگيري و درم   
 اسـت كـه هـم بـه          فراگير اي طب سنتي واژه  در واقع،   . يابند  ميانتقال   گفتار يا نوشتار از نسلي به نسل ديگر       

مورد نظر  ـ كه  بومي هم به اشكال مختلف طبايران، يونان، و چين  طب سنتي مانند طب سنتي هاي نظام
 ياستفاده از گياهان دارويي، اجزا (شامل دارو درماني طب سنتي ها درمان. شود  اطلاق مياثر حاضر است ـ

.  اسـت  ) روانـي   و هاي روحـي    و درمان  ،مانند طب سوزني، ماساژ   (هاي غيردارويي    و روش ) معدنيو   ،حيواني
 طب مدرن استوار است، به جاي طـب         ة خدمات پزشكي در آنها بر پاي      ساختاردر كشورهايي كه    گفتني است   

همه، بايد يادآور شـد كـه         با اين . رود  كار مي   بهمتعارف  نايا طب   ن   طب مكمل و طب جايگزي     ة واژ غالباًسنتي  
طب از يك منظر، . اند بر شمرده طب سنتي وطب مكمل هايي براي تمايز ميان      كم در عالم نظر تفاوت      دست

 و   محدودة جغرافيـايي يـا فرهنگـي       شود كه در يك    درماني گفته مي  هاي   ها يا شيوه    روش ةسنتي به مجموع  
 اگـر اما  . انتقال يافته است   و از نسلي به نسل ديگر        كار گرفته شده    هاي مختلف به      در قرن ميان اقوام مختلف    

 در  هـاي ديگـر اسـتفاده شـود،         ها و در ميان اقـوام و ملـت          حوزه ديگرهاي درماني در     ها و روش    اين شيوه  از
  .دگوين ح به آن طب مكمل يا جايگزين مياصطلا

اي چنين بلنـد بـه        گمان، پيشينه   بي. رسد  مي  پيش  سال 3000به بيش از      ايران هاي طب سنتي در     ريشه
 به مثابة جهان  به  است كه   ساخته   يي مكتب طبي كامل و پويا     همراه غناي طب سنتي در فلات ايران، از آن        

 بـر  تـسلط    به دليل پزشك را   تر اشاره شد      كه پيش   چناننگرد و      مي  و حكيم  الم ع ي خالق ةنظام احسن و آفريد   
  . داند مي حكيم ،صحيح از جهان هستيو آگاهي علوم مختلف و درك 

شـود كـه      زمين غالباً به سه دورة مهم تقـسيم مـي           از منظر زماني، سابقة بلند طب سنتي در فلات ايران         
در عهد باستان و پيش از آن، آدمـي روزگـاراني           . اسلامىدورة   ، و ساسانى، دورة   هخامنشىاند از دورة      عبارت

برد و بر اساس برخي تجارب، عقـاقير، و نباتـات را بـراي     ها به سحر و جادو پناه مي   بلند براي درمان بيماري   
در . هاي حكيماني از ايران، يونان، روم و مصر نقش بسزايي داشت            كار بست كه در اين روند، تلاش        درمان به 

هاي درخشان سنت طبابت ايراني در دورة باستان است، پزشكان بـر پايـة                يان كه يكي از دوره    عهد هخامنش 
مان دربارة گياهان دارويي زبانزد ديگر ملل بـود؛           بندي شده بودند و دانش مردم سرزمين        شان تقسيم   تخصص

در ايـن دوره، بـا      . دكه در عصر ساسانيان حتي نام برخي از داروها از زبان پهلوي وارد زبان يونـاني ش ـ                  چنان
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 از هرگونه تعصبي فارغ بود      شاپور جندي. شاپور، طب در سرزمين ايران شكوفايي دوچنداني يافت         رونق جندي 
فتـه  گ. اسـت    در تاريخ طـب ايـران داشـته   ي مهم و دانشمندان و حكيمان در آن محدوديتي نداشتند و سهم         

كه بعدها به     ؛ گو اين  گردد ميازها ب   ورود قوم آريايي  و زمان    دورة باستان     اين شهر به   ةسيس اولي أشود كه ت    مي
  بـراي اسـتقرار اسـيران      كـانوني  برپايي نوسازي، هدف وي از اين      . و رونق يافت   تجديد بنا شد  فرمان شاپور   

 ـ          سـبب  در واقـع آنچـه    . هاي آنان بود    و يوناني و استفاده از تخصص     رومي    ل پيـشرفت ايـن شـهر شـد تماي
ي علمـا  مهـاجرت . شـتي بـود   دو مطالـب دينـي زر     ة اوستا   هاي پراكند   ي بخش آورگردپادشاهان ساساني به    

 عامـل ديگـري بـود كـه    ا، كه در ساية تعصب مذهبي كليسا قرار داشت،         الرها يا ادس  يوناني  شهر  نستوري از   
  .شاپور شد جندي در ، و از جمله طب، پيشرفت علوم قديمسبب

ترين مركـز      كه مهم  ،مدرسهاين  . گذراند   را مي  شاپور بهترين دوران خود    جنديبه هنگام ظهور اسلام     
هـاي   سـنت بـا درآميخـتن      كـه هاي گوناگون بود      مركز تجمع دانشمنداني با مليت     خود بود، پزشكي عصر   

اوج شـكوفايي   بـسياري   . را فراهم آورده بـود    پزشكي اسلامي   رشد  زمينه    و ايراني  ،پزشكي يوناني، هندي  
 زريـن   عـصر  آن را    و دانـسته نهم تا چهاردهم ميلادي     قرن   فاصلة را در دورة اسلامي و در        طب در ايران  

 و آثـار     تـاريخ طـب ايـران درخـشيدند        هـاي تابنـاك      چهره  بود كه  هدر همين دور  . دان پزشكي ايران ناميده  
لف فردوس  ؤ م ،بن ربن طبري    علي گرانقدري در طب از خود به يادگار گذاشتند؛ از جمله دانشمنداني چون           

 ،بن عباس مجوسـي اهـوازي      صاحب كتاب معروف الحاوي، علي    ي،  مدبن زكرياي راز  الحكمه، ابوبكر مح  
 ابن رشد قرطبى    ،قانونسنگ    گرانلف كتاب   ؤالملكي، ابن سينا م    الصناعه الطبيه  كاملم   اثري به نا   ةنويسند

 ، صاحب اثـر مانـدگار      و اسماعيل شرف الدين جرجاني     ، و شرح بر قانون    ،كليات، سموم هاي     كتاب نويسندة
  . خوارزمشاهيةذخير

 اي از  گونـه تر، حكيمان طبيب،   با هويت يافتن از چنين طبيبان حكيم، يا به گفتة دقيق           پزشكي سنتي ايراني  
بنـا نهـاده    ة اخـلاط چهارگانـه      و بر پاي  ز طبيعيات فلسفه است     جزئي ا  طب تجربي    برخلافه  كطب سنتي است    

اصـول روش   ،  منطق علمي طب سنتي ايـران     در   . دارد ا پزشكي اسلامي اشتراكات بسياري    بنظر   از اين    كهشده  
 و آيـين    طـب سـنتي ايـران     » .اسـتوار اسـت   فـردي   هاي    ويژگياساس   برهر فرد   اي مخصوص     بر تغذيه  هتغذي

 و پزشـك  ورزنـد  مـي كيـد  أ آموزش روش صحيح زندگي ت  از طريق ها    بر پيشگيري از بيماري    بهزيستي اسلامي 
مـصرف دارو   ميـزان    بيماران و    از شمار  ، و با اين تدبير    كندامعه را حفظ    د كه سلامتي ج   ندان  مي حكيميموفق را   

هـاي    بيمـاري  نخـست،  ؛كنـد   تقسيم مي  ة عمده ها را به سه دست      طب سنتي ايران بيماري    ،با اين رويكرد  . بكاهد
 ـ            داي مناسب مزاج خو     كه اصول تغذيه   آنان ، يعني سوء مزاج  يـك يـا    ة   را رعايت نكـرده و دچـار كثـرت يـا غلب

هـاي سـوء تركيـب كـه          بيمـاري  است، دوم ) رطوبت  خشكي يا  ،سردي، گرمي (ه  از كيفيات چهارگان  ت  كيفي ود
 ـ        ، از بدن دچار اشكال است     انداميتركيب يا تعداد طبيعي      ، آيـد  دنيـا مـي   ه   مانند كسي كه بدون قسمتي از بدن ب

مـثلاً در   (ود  ش ـ  دسـتخوش نقـصان مـي     كـه اتـصال طبيعـي در يـك عـضو             هاي تفرق و اتصال    بيماريسوم  
علت بد جـوش خـوردن دچـار محـدوديت حركـت            ه  اندامي ب  مثلاً( رود يا تفرق طبيعي از بين مي     ) ها شكستگي

 بـراي تـرميم و      هايي  شيوه به دنبال  همواره   و آدميان  اند  يماري و درد از نخستين همنشينان بشر بوده       ب). شود مي
 تدابير بالاغذيـه    نخست از درمان   در گام    ، از تشخيص  پس بر اين اساس، در طب سنتي ايران         .اند    بودهدرمان آن   

 يافـت،   بهبود نمـي  اگر بيمار با اين روش      . كوشيدند  ي مي درمان بيمار ي به    غذاي ة يعني با اصلاح برنام    ند،كرد مي
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 در  سرانجام. بيماري درمان شود  دارودرماني  شد تا از رهگذر       تلاش مي  كه  چنانرسيد،   نوبت به تدابير بالادويه مي    
  .رسيد  ميجز آنها و ، جراحي، فصدهمچون نوبت به تدابير باليد ،گامواپسين 

سـو، و     اساطير طب ايـران از يـك      : طب غني سنتي ايران خود از چند خاستگاه مايه گرفته و باليده است            
هاي زردشت و اوستا استوار است، از سوي ديگر؛ طب شرقي و مكاتب               طب باستان فلات ايران، كه بر آموزه      

هـايي    كه از باختر و جنوب باختر تعـاليم پزشـكي تمـدن           ) النهرين  بين(رودان    كي هند و چين؛ طب ميان     پزش
چون سومري، كلداني، عيلامي، آشوري، اكدي، سرياني و مانند آنها را به امانت گرفت يا چونان طـب مـصر                    

اسلامي كه افزون بر    مان شد؛ طب يوناني؛ و سرانجام طب          با گسترش قلمرو هخامنشي، وارد فلات سرزمين      
، در مـسيري مـستقل      )و از عـصر صـفويه، طـب شـيعي         (مايه گرفتن از فرهنگ و آيين بهزيستي اسـلامي          

ترديدي نيست كه به اين موارد بايد طب عـوام يـا طـب       . هاي ديگري را از طب يوناني وارد ايران كرد          آموزه
  . آمده استهاي عامة مردم به دست شفاهي را نيز افزود كه از انباشت تجربه

 آن ملـت پيونـدهاي       گونه كه در آغاز اين سخن اشاره شد، ميان طب سنتي هر ملتـي و فرهنـگ                  همان
هاي نهـادي و آموختـه در         فرهنگ البته مفهومي عام است كه براي توصيف جنبه        . عميقي وجود داشته است   

هايي از مردم اسـت كـه          گروه  فرهنگ شيوة عمومي زندگي گروه يا      اي،  به گفته . رود  كار مي   جوامع انساني به  
دهـد و همـة       هاي مشترك آنها را به يكديگر پيوند مي         ها، و ارزش    عناصري همچون عادات، اعتقادات، سنت    

در اين ميـان،  . گيرد هاي ارزشي را در بر مي ها، و نظام ها، مهارت الگوهاي آموختة رفتاري مانند زبان، گرايش 
 اهل جامعه در برابر سـلامتي      هاي  متي است و رفتارها و واكنش     يكي از موضوعات فرهنگي، تندرستي و سلا      

هاي حفظ سلامت، تشخيص      آداب و روش  . و مسائل مرتبط با آن جزئي از نظام كلي فرهنگ رفتاري هستند           
هاي مرتبط بـا حفـظ و مراقبـت و رفتـار بـا او از                  هاي بيمار و سنت     فرد بيمار، نحوة برطرف كردن نيازمندي     

اي از نيازهـاي      توان گفت كه فرهنـگ حتـي بـا مجموعـه            به اين ترتيب مي   . شوند   مي طريق فرهنگ تعيين  
  .زيستي آدمي هم پيوند دارد، زيرا در زنجيرة حيات يكي از نخستين نيازهاي او تندرستي و سلامتي است

  محل زندگي، سـطح آمـوزش و ديگـر عوامـل     در هر فرهنگي، اهل جامعه با توجه به تجربة شخصي،

در بارة بيماري از منابعي چون اصول و آداب و رسوم پزشكي سنتي، سنن و رفتارهاي قومي  ود رااطلاعات خ
هاي مكتب طـب   مايه آورند و اين همان طب بومي و يكي از بن   دست مي  اي، و اعتقادات و باورها به       و منطقه 

  .سنتي ايراني است
ها نزد زنان و مردان سالخورده و دنياديدة          شيها و ناخو    در ميان اقوام ايراني، بيماران براي درمان بيماري       

ايـن پيـران در گـذران عمـر بـا عمـدة             . جـستند   رفتند و از آنان چارة درد و راه درمانشان را مي            قوم خود مي  
آمد، برخورد كرده و آشنا بودند        ها و دردها، كه به باورشان غالباً از كثرت معصيت پديد مي             ها، ناخوشي   بيماري

ها و شيوة درمان آنها را يا خود آزموده بودند يا از آبا و اجداد و اقران خود آموختـه                       بيماري و علائم و عوارض   
مردم نيز به اين طبيبان ديندار ايماني استوار و اعتقادي راسخ داشتند و دستورها و تجويزهاي ايشان را  . بودند

  .بستند  به كار مييرفتند وپذ هرچه بود مي
هـاي متمـادي اسـت و در ايـن دانـش بـراي پيـشگيري از                   ربيات قرن باري، پزشكي سنتي حاصل تج    

هـاي    شود و گذشت نـسل      ها و درمان آنها بيشتر از امكانات موجود در جامعة محلي كمك گرفته مي               بيماري
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طب سنتي ايران دانشي است متكي بر تحقيـق عملـي و داراي             . كند  مختلف، تجربيات پيشين را تكميل مي     
ايـن  . توان آن را كيفي و كمي تجزيه كرد و فرضيات آن را بـه بحـث گذاشـت                    مي كه فلسفه و قانون، چنان   

رو،   از ايـن  . دانش بر وحدت و پيوند ميان ابعاد مختلف وجود انسان، يعني جسم، نفـس و روح اسـتوار اسـت                   
  .دانند كه گفته آمد، طب عامه را نه يك فن محدود، بلكه نوعي روش زندگي مي چنان

ها نفـر   ، كه به بررسي پزشكي عاميانه مردم ايران پرداخته است، حاصل تلاش ده      اساس مجموعة حاضر  
هاي پژوهـشگاه سـازمان ميـراث         شناسي، زبان، و كتيبه     در كشور است كه بر پاية طرح كار پژوهشكدة مردم         

 350در بيـست سـال گذشـته در بـيش از     » نگـاري  مـردم «، صنايع دستي و گردشگري و با عنوان       فرهنگي
كه همـة مباحـث جامعـة انـساني ميـداني و از             » نگاري سرزمين   مردم«در طرح   .  انجام شده است   شهرستان

 عناويني همچون خوراك محلي، پوشاك، آداب و رسوم ،          اند،  رهگذر مشاهدة مستقيم و مصاحبه مطالعه شده      
 اي  احث نظري مب. اند  ها، ادبيات شفاهي و در نهايت طب بومي گردآوري و ثبت شده             هاي بومي، بازي    فناوري

، انـد   هاي موجود در بـدن انـسان و ارتبـاط آن بـا سـلامتي و بيمـاري پرداختـه                     كه به معرفي اخلاط و مزاج     
ها    آنها، داروهاي گياهي در بهبود امراض، درمان شكستگي         هاي سنتي   هاي جسمي و روحي و درمان       بيماري

هـاي دفـع آن، اشـخاص و          زخم و روش    چشمها مرتبط با نوع كار در كشور،          ها، برخي از بيماري     و در رفتگي  
حجامـت، فـصد، و     (گيـري درمـاني       هاي خـون    هاي مؤثر در درمان، باروري و فرزندآوري، ختنه، روش          مكان

گفتنـي اسـت كـه      . انـد   ها آمده    كه در اين گزارش    اند  هايي  ، خالكوبي، و مانند آنها از جمله موضوع       )زالواندازي
هـاي عامـة      اند؛ بخش عمدة آن بر پاية گفتـه         گردآوري و تهيه شده   مطالب اين مجموعة بزرگ به دو طريق        

اسـتوار اسـت كـه در پزشـكي عاميانـه مـشغول طبابـت و                  مردم، عطاران، حكيمان، ماماها و ديگر كـساني         
 از اسناد و مدارك مكتوب حوزة طب سنتي ايران تهيـه و تنظـيم               گيري  ، و بخش اندكي نيز با بهره      اند  درمان

  .شده است
بلند و چندين سالة پژوهشگران اي است از اين مجموعة سترگ كه با همت  تقدير، اثر حاضر گوشههر  به

كوشـش عالمانـةهمكاراني در     سو، و      از يك  ها  شناسي، زبان، و كتيبه     و اعضاي هيئت علمي پژوهشكدة مردم     
مـة  نا  در ويـژه   نـشر    بندي، بازخواني و مهياي طبع و       دايرةالمعارف پزشكي اسلام و ايران از سوي ديگر، دسته        

حاصل اين تلاش تقـديم     . استو اكنون به بار نشسته      شده  پيام بهارستان  كتابخانه مجلس شوراي اسلامي        
 دارند؛ ميراثـي    مان  به همة آناني است كه دستي يا دلي در گروي زنده نگاه داشتن اين ميراث كهن سرزمين                

  .ترديد متعلق به همة بشريت است كه بي
  مزدك انوشه

  ها شناسي، زبان و كتيبه شكدة مردمپژوه

  ، صنايع دستي و گردشگريپژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي

 
 
 


